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مقد مه 


امروزه یکی از رویکردهای مهم موزه‌ها فعالیت‌های آموزشی است و انتقال دانش 
(اطلاعات. مهارت‌ها و نگرش‌ها) به بازدیدکننده از مهم‌ترین جنبه‌های آموزشی موزه‌ها به شمار می‌آید. 
موزه‌ها علاوه‌بر نمایش مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس می‌توانند بهمثابهُ نهادهای آموزشی در ارتقاء 
دانش عمومی و انجام تحقیقات علمی نقش مهمی ایفا کنند. از اين‌رو مرکز فرهنگی موزه‌ای نور و روشنایی 
یزد نیز مختصری از فعالیت‌های خود را متناسب با طرح محتوایی و ماهیت موزه» به تاریخ علم نورشناخت 
اختصاص داده است که با بیانی ساده در معرض نمایش عموم قرا رگرفته وبخش دیگر در قالب 
مقال پیش‌رو به صورت تخصصیی, علم نورشناخت ایران عصر ایلخانی را با تأ کید بر آثار و دستاوردهای 
علمی کمال‌الدین‌فارسی. دانشمند صاحب‌نام ایرانی» مورد مطالعه قرار داده است. 

دانشمندان مسلمان سلسله مباحشی را که امروزه تحت عنوان علم فیزیک از آن یاد می‌شود. در 
دو مبحث «علم طبیعی» و«علوم تعالیم» مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دادند. دراين میان علومی 
همچون علم مناظر(نورشناخت) علم اثقال(استاتیک) و علم حیل(مکانیک) ذیل علوم تعلیمی؛ و 
بخش‌های دیگر از علم فیزیک همچون علم حرکت (دینامیک) ذیل علم طبیعی یا طبیعیات قرار 
داشت. بررسی اجسام سماوی و اجسام عنصری و آنجه مرکب از آنها بود از قبیل «موالید سه‌گانه» و 
پدیده‌های طبیعی نظیر زلزله و دیگر موارد همچون چگونگی تشکیل ابر و رعد و برق و جزء آن از 
دیگر موضوعاتی بود که در علم «طبیعیات» مورد بررسی قرار می‌گرفت. (ر.ک: فارابی» ۱۹۴۹: ۷۵.۹۹؛ 
ابن‌سیناء ۱۴۰۶؛ همی ۱۳۸۳). 

علم مناظر(نورشناخت) از جمله نخستین دانش‌هایی بود که به صورت ریاضی درآمد و در دوران 
کهن و کلاسیک خود. در حوزۀ مدیترانه بسط و تکامل یافت و تغییر صورت داد. تحقیقات نورشناختی 
دریونان باستان و مکتب یونانی‌مآبی در اصل به پنج فصل که اغلب بر هم منطبق یا با هم در تقابل‌اند 
تقسیم می‌شد؛ نورشناسی به معنی خاص, یعنی مطالعه هندسی ادراک فضا و تصورات منظری؛ 
مبحث بازتاب نور یا مطالعهٌ هندسی بازتاب پرتوهای نظری در آینه‌هاء آینه‌های سوزان مطالعهٌ بازتاب 
همگرای پرتوهای خورشیدی در آینه‌هاء پدیده‌های جوی مثل هاله و رنگین‌کمان و سرانجام مطالعۀ دید 
به‌وسیلهٌ فلاسفه و پزشکان (راشد. ۵ 2 علم مناظر یا نورشناخت از طریق ترجمة آثار دانشمندان 
یونانی و اسکندرانی به تمدن اسلامی راه یافت و دانشمندان مسلمان و ایرانی نقش عمده‌ای در احیاء و 
پیشبرد آن ایفا نمودند. 

یکی از ادوار تاریخی ایران که علوم مختلف. به‌ویژه علم نورشناخت مورد مطالعۀ دانشمندان قرار 
گرفت و یافته‌های نوینی دران حاصل شد» عصر ایلخانی است (۶۵۴.۰۷۳۶ ه.ق). از این رو در پژوهش 


۱۳۷ 
دوفصلنامةً بنیان هنر 


حاضر فعالیت و آثار دانشمندان ایرانی عصر ایلخانی در زمینة علم مناظر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد 
گرفت تا جایگاه آنان در احیاء دوبارةُ این علم و پیشبرد آن مشخص شود: 


‌ و۳ 

۳ 

تاکنون پژوهش جامع و مستقلی که علم نورشناخت در عصر ایلخانی را از جوانب مختلف مورد بررسی 
و مطالعه قرار دهد صورت نگرفته و عمد پژوهش‌ها در این زمینه مطالعه موردی پیرامون زندگی یا آثار و 
احوال دانشمندان این دوره به ویژه کمال‌الدین فارسی بوده است. از این میات می‌توان به اکمال‌الدین فارسی» 
فیزیک دان و ریاضی‌دان نوآور» تألیف احمد جبار» #کمال الدین فارسی و بعض بحوثه فی علم الضوء» تألیف 
مصطفی نظیف و «رنگین‌کمان آسمان. کمال الدین پارسی و دیتریش دوفرایبرگ» تألیف برنارد مت اشاره کرد. 
فاطمه اربابی فر نیز در پژوهشی تحت عنوان «نقش قطب‌الدین شیرازی درعلم مناظر (اپتیک) به‌اين نتیجه 
رسیده است که شیرازی هیچ حرف تازه‌ای در علم مناظر ندارد. ازاین‌ رو انجام پژوهشی که تمامی ابعاد علم 
مناظر یا نورشناخت در عصر ایلخانی» نظیر محیط علمی و آموزشی عصرایلخانی ونقش آن دراحیای علم 
مناظ ماهیت علم مناظر در عصر ایلخانی؛ نقش دانشمندان فعال در مراکز آموزشی ایلخانان دراحیای 
علم مناظر نویافته‌های دانشمندان عصر ایلخانی درعلم نورشناخت تدوین کتب درسی برای علم مناظر 
در عصر ایلخانی و جزء آن را مورد بررسی قرار دهد لازم می‌نماید. 


۲- علم نورشناخت از منظر دانشمندان مسلمان 

از منظردانشوران اسلامی نظیر فارابی(۳۹ ۲۵۹۰۳ ه.ق) وابن خلدون (۷۲۳۰۸۰۸ ه.ق) علم مناظر شاخه‌ای 
از علوم ریاضی و جزء لاینفک هندسه به شمار می‌آید که در آن اسباب خطا و غلط در ادراک بصری از راه 
شناختن جگونگی وقوع آن به وسیلۀُ براهین هندسی آشکار می‌شود (فارابی» ۷۴,۸۴:۱۹۴۹؛ ابن خلدون» 
۳ دانشمندان مسلمان متعددی همجون یعقوب بن اسحاق‌کندی (۱۸۵.۲۵۶ ه.ق)» 
زکریای رازی (۲۵۱۳۱۳ ه.ق). ابن سینا(۲۸ ۳۷۰۴ ه.ق) ابوریحان بیرونی (۳۶۲.۴۴۰ه.ق) و دیگران 
در علم مناظر به مطالعه پرداخته‌اند اما کسی که توانست تغییری عظیم در این علم به وجود آورد 
ابوعلی حسن بن حسن ابن‌هیثم بود. آگرچه وی در نورشناسی خود از آثار علمای یونانی از جمله بطلمیوس 
بهره جست اما با نگارش اثر بزرگ خویش کتاب المناظ علم مناظر را بر شالوده‌های تازه‌ای بنا نهاد و 
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آن را به‌صورت علمی منسجم درآورد و به‌گونه‌ای از نو سامان داد. مصداق این مدعاء نظریات وی در 
باب نور و دید است که تمامی از خود او بود و مطلقا چیزی به افکار عتیق یا عقاید اسلامی پیشین در 
زمینة نورشناخت بدهکار نیست (رنان» ۳۱۸:۱۳۸۲). همچنین روش علمی ابن‌هیثم که برخلاف پارادایم 
غیرکمی حاکم بر طبیعیات قرن چهارم هجری قمری» بر داده‌های تجربی و تکرارپذیری نتایج تأ کید دارد؛ 
کار وی را از دانشمندان سلف متمایز می‌کند. علاوه‌بر روش علمی» آنچه اهمیت پژوهش‌های ابن‌هیثم را 
دوچندان نموده» این است که وی توانست دو سنّت ریاضی و طبیعی را به هم نزدیک کند وگامی در راہ 
ایجاد علم فیزیک به معنای امروزی آن بردارد (معصومی همدانی ۵۷:۱۳۶۲). از این رو می‌توان گفت 
ابن‌هیشم از معدود دانشمندانی بوده است که مانند دانشمندان امروزی در فیزیک برخوردی تجربی و 
ریاضی دارد و او را باید نمایندهُ فیزیک‌دانان جدید در حالت جنینی دانست (ر.ک: ابن‌هینم. ۱۹۸۳ 
هم و ۲۰۰۲؛ رنان» ۳۲۰:۱۳۸۲). 


۳- علم نورشناخت در عصر ایلخانی 

پس از ابن‌هیثم نه تنها علم نورشناخت در تمدن اسلامی رو به انحطاط نهاد» بلکه در برخی کانون‌های 
علمی مشهور جهان اسلام همچون بغداد با تغییر سّت فکری حاکم بر جامعهٌ اسلامی تألیفات علمی 
ابن‌هیثم از عوامل اصلی مصیبت حامعه محسوب شد که می‌بایست نابود شوند (ابن‌عبری» ۲۳۸:۱۴۲۶ 
۳۷۰ نصر ۱۲۳:۱۳۸۶). اما در عصر ایلخانان نهاد آموزش که در اختیار دولتمردان دانش‌دوست و 
دانشمند ایرانی و مسلمان قرار داشت و از منابع مالی مستقل از دربارء یعنی درآمد اوقاف بهره می جست با 
اتخاذ سیاست‌های مختلف علمی» آموزشی و فرهنگی نظیر مهار خوی وحشیانهةُ عنصر مغولی: آشنانمودن 
سلاطین ایلخانی با مفهوم عدالت و مآنوس‌کردن آنان با علم و دانش» حمایت از شاخه‌های مختلف علوم 
عقلی و تربیت دانشمندان جوان در این حوزه» باژگرداندن دانشمندان متواری و جذب دانشمندان فعال 
در حوزه‌های مختلف علوم از سرزمین‌های مختلف اسلامی و جزء آن و حمایت معنوی و مادی از ایشان؛ 
ساخت مجموعه‌های علمی و آموزشی فعال در حوزهُ علوم عقلی نظیر رصد خانه مراغه» ربع‌رشیدی» شنب 
غازان» ابواب‌البر سلطانیه و مدارس بی‌شمار و دیگر سیاست‌های این جنینی توانست محیطی مناسب 
ونزدیک به فضای علمی عصر سامانی و آل‌بویه را برای از سرگرفتن فعالیت‌های علمی در ایران فراهم 
آورد و گفتمان علمی خردستیزی را که نهاد آموزش بسیار منظم و منسجم عهد سلجوقی بنا نهاده بود 
درهم بشکند. حاصل به‌کا رگرفتن سیاست‌های یادشده توسط نهاد مذکور احیای دوبارۂ علوم عقلی و 
دقیقه در ایران» حفظ و ساده‌تگاری دستاوردهای پیشینیان در این حوزه و توسعه و نویافته‌های علمی 


۱۳۹ 
دوفصلنامة بنیان هنر 


در شاخه‌های مختلف این علوم نظیر نجوم» ریاضیات. فیزیک و جزء آن بوده است (ر.ک: دهقان نژاد 
و دیگران ۰۶۱۸۸:۱۳۹۷ 

در چنین شرایطی بار دیگر علم مناظر مورد توجه قرا رگرفت و در پی پژوهش‌های دانشمندان فعال 
در مراک ز علمی و آموزشی قلمرو ایلخانی تجدید علاقه‌ای در این علم حاصل گردید و به اکتشافات 
تازه‌ای انجامید. در دانش‌نامه‌های این دوره علم مناظر از فروع علم ریاضی به شمار آمده که شش 
مبحث را دربر می‌گرفت: ۱ در بیان هیأت بصر( کالبد شکافی چشم) ۲.در بیان مذاهب در کیفیت ابصار 
۳.درتمیز خطوط شعاعی و خواص آن ۴.دربیان مبصرات ۵. د ر کیفیت ادراک انعکاس ۶.در خیال 
(شیرازی» ۱۵۴:۱۳۶۵؛ آملی» ۱۳۷۹: ۳۹۳.۴۰۷). 

خواجه نصیرالدین طوسی از نخستین دانشمندان عصر ایلخانی بود که سال‌ها پس از درگذشت 
ابن‌هیثم بار دیگر علم مناظر و بینایی را مورد توجه قرار داد و به مطالعهٌ فعالیت‌ها و آثار ابن‌هیثم پرداخت 
و تعلیقاتی بر آنها نگاشت (دفاع و شوقی ۲۲۴:۱۳۸۲). با وجود این» وی برخلاف ابن‌هیشم از پیروان 
نظریۀ آن دسته از دانشمندان یونانی بود که قائل به خروج پرتو نور از چشم به جسم روّیت شده بودند 
( طوسی» ۳۰۱۷۴:۱۴۰۵ ۱۷). خواجه نصیر بر کتاب المناظراقلیدس تحریری نوشت که به نظر می رسد همجون 
سای رتحریرات وی جنبهُ آموزشی داشته وبرای استفاده طالبان علم فراهم آمده است (ر. ک: طوسی» ۱۳۵۸). 
وی همچنین در رسال مختصری به زبان پارسی و با عنوان «رساله در بیان صبح کاذب» کوشش نمود منشاء 
نور منطقة البروجی را که در متون دورهُ اسلامی«صبح کاذب» نامیده می‌شده است. به‌وسیلهً یک برهان 
هندسی تشریح کند. پیش از وی دانشمندانی همچون ابن‌هیثم و بیرونی نیز علت این پدیده را با استفاده از 
حرکت مخروط سایه. مشابه خواجه توضیح داده‌اند اما توضیح هندسی خواجه در این رساله از توضیحات 
آنان دقیق‌تر است. با وجود نادرست بودن نظریۀ خواجه نصیر در توضیح علمی این پدیده» رساله در 
بیان صبح کاذب کوششی چشمگیر در جهت توجیه علت به‌وجودآمدن نور منطقةالبروجی در نجوم 
دور اسلامی به حساب می‌آید و در تاریخ رصد این پدیده بسیار اهمیت دارد. (ر.ک: طوسی» خطی؛ 
گیاهی یزدی» ۳۴.۳۸:۱۳۸۱). 

از دیگرتألیفات خواجه نصیر در حیطه علم مناظر می‌توان به رساله‌های انعکاس الشعاعات و انعطافها 
و رساله در تحقیق قوس قزح اشاره نمود (ر.ک: طوسی خطی؛ مدرس رضوی» ۴۱۳:۱۳۸۵). اگرچه این 
آثار خواجه نصیر به کشف فرضیات و یافته‌های نوین در علم مناظر منجر نشد و در برخی موارد پایبندی 
به ستّت نورشناسی پیش از ابن‌هیثم او را به برداشت نادرستی از مباحث نو رکشانده است و حتی این 
فرضیه قوت دارد که کمال‌الدین فارسی از نوشته‌های وی در تحریر المناظر لاقلیدس به شکل کنایه آمیزی 
انتقاد کرده است (جبار» ۱۹:۱۳۸۴). لیکن وی توانست منشاء توجه و اهتمام دوباره به این رشته علمی 


۱۳۰ 
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و برانگیختن دانشمندان معاصر خویش برای پژوهش در علم مناظر شود؛ علمی که پس از ابن‌هیثم مورد 
بی‌توجهی زیادی قرار گرفته بود (دفاع و شوقی» ۲۲۴:۱۳۸۲). 
قطب‌الدین‌الدین شیرازی دیگر دانشمند عصر ایلخانی است که به تبع استاد خویش 
خواجه نصیر به مطالعه پدیده‌های طبیعی و مباحث نورشناخت پرداخت لیکن به دلیل اشتغالات 
علمی فراوان به‌ویژه پرداختن به شرح کلیات قانون ابن‌سینا فرصت پژوهش کافی در علم مناظر 
و خلق آناراختصاصی دراین زمینه را علی‌رغم میل باطنی نیافت (فارسی. خطی:۵) از این‌رو 
مهم‌ترین عقاید شیرازی در زمینۀ نورشناسی و علوم وابسته بدان را در آثار اخترشناسی‌اش می‌توان 
یافت. وی د رکتاب نهایه الادراک فی درایۀ الافلاک از نور هندسی و ماهیت ابصار سخن می‌گوید 
و درپایان باب سوم از مقالهُ اول دربارهٌ کیفیت بینایی بحث می‌کند و همچون خواجه نصیر به 
نظرية «شعاع» اعتقاد داشته و بینایی را در نتیجه خروج نور از چشم می‌داند. همچنین شیرازی 
درشرح بدیدة بینایی به خاصیت انعکاس اشاره می‌کند. در باب دوازدهم مقالةُ دوم نیز از نور 
ماه و پدیده‌های خسوف و کسوف بحث شده است (شیرازی» خطی» تصویر ۱۸,۱۹ر۱۶۱۷). 
لیکن نظریات وی در این مقوله‌ها مشتمل بر نظریات ابن‌هیشم بوده و نکتۀ جدیدی را مطرح 
نساخته است (دفاع و شوقی» ۲۲۹۰۲۳۱:۱۳۸۲). اقدام مهم دیگر قطب الدین شیرازی در حوزهٌ علم 
نورشناخت راهنمایی و ارشاد شاگردش کمال‌الدین فارسی در مباحث مختلف نورشناسی و معرفی 
ابن‌هیشم و اثر بزرگش المناظربه وی و تشویق و ترغیب او به منظور مطالعه و پژوهش در مباحث این 
کتاب بوده که حاصل آن بقاء نظریات و آثار ابن‌هيثم در علم نورشناخت و یافته‌های نوين در این 
علم پس از قرن‌ها بوده است (ر.ک: نظیف ۰ ۷۱۳۰۳:۱۹۵۸ ۲؛ ۵5/۱60, ۱۹۹۶, 0: ۶۹-۶۴۳ع) 
کمال‌الدین در این باره آورده است: 


«او پیوسته مرا به جستجوی دانش برمی‌انگیخت و بر علم و دانش من می‌افزود و آنچه را که 
در راه‌یابی کهنه شده بود تازه می‌نمود و هرجه از عقل من درمانده بود به آن باز می‌گرداند... وبا آنکه 
به کارهای خطیری مشغول بود پیوسته آماده آن بود که برای پرسش از مسائل و جستجوی حقیقت 
به او مراجعه کنم. به انجام‌دادن خواسته من با فهماندن و آ گاهی‌دادن و به کتاب‌ها رهنمون‌شدن و 
به سخنان پیشینیان مراجعه‌دادن شتاب می‌ورزید. خدایش پاداش نیک دهد که راهنمایی شفیق و 
پرورنده‌ای مهربان‌تر از پدر و مادر است» (فارسی» خطی: ۴). 


ازاین‌رو است که در نزد برخی پژوهشگران تاریخ علم از قطب‌الدین به‌عنوان واسطٌ مهمی در حفظ و 
انتقال نورشناخت ابن‌هیثم یاد می‌شود (ر.ک: دفاع و شوقی» ۲۲۶-۲۳۴:۱۳۸۲؛ سارتن» ۱۸۷۹/۲:۱۳۸۳). 


آگرچه قطب‌الدین شیرازی و خواجه‌نصیرالدین طوسی در احیای علم مناظر در تمدن اسلامی سهم 
غیرقابل انکاری ایفا نمودند. اما این کمال‌الدین فارسی است که در اواخر عهد ایلخانان علم نورشناخت را 
بار دیگر از مرحلهُ تحریر فراتر برده و به عرص پژوهش و تحقیق کشانید و دامن موضوعی آن را نسبت به 
فعالیت دانشمندان سلف خویش در ای ین دوره گسترش داد. در واقع آنچه فارسی را به مطالعه و تحقیق 
درعلم نورشناخت برانگیخت؛ > حیرت اواز آراء و احکام پ پیشوایان حکمت پیرامون مباحث مختلفی 


تین ده ورا لاوار مظع ایب آلارار وواما ماألمعوالبضاد رما 
یلیل ومکود ال زج لار الذک ب د دتم افلاک دا وزینهاطیمنات» 
اوه ومسل منهاآنشرضتا »وا رورا وق دک عکت» تتدیا. ماد 
من دوتهاناداذات شاد + ومواء۱|ثار “وماد اتار؛ وارضاذ ات قزار پردسنقة 
تعطهافوق نع مزا لیات اعا زب طالارض مف ةغن عاج رجاف 
یکاش ۰ حبص لها فاد تایه مزالي اوبات متفه 2 ونمك ةى 
منعططةعل لا سعالات آلتفلیات خصادت روانطتهاح ل الام ادو شاي 
چاانصل|رحامها - غلابن طتا/اصول علطیاتآلعتاص نقذ ت ف ونیا میج 
لطیقهایکیشنها فولدسن نها لتوادات من تيوان عالمدن عالبات انشا 
ذططه مزمان مهن فعلته» 2مضغه غلتة وغرجات2 شعتطماشتها حلفا 
نشاه‌دات اطوار ومستودعالغگ سار حصارکمهاعارا داعلاماخارا که 
توىبھا ر ملکیت أ لیات ها انض نخ اعرآلطام ال اطنة یاس اا 
امین نة اعلامامطعاو ابد مام وما : وامالاعل ا انشق‌علیهن 
اضوالبیام نا ید. کامدألاش2 ماانامق علمها منانآ لودج رو-ایه 
فضاقاصبادهما مانا آل اتر . مسارطی|سیرآلبت ماللکت فاسن‌ننم 
یجان من خا,منود. میصیلور ومبییالی لاور وس نیع نارای یه 
ایام عتهانات‌عهآهنیته » وشسر ےا EE‏ حمدالدیاشدفت یوب 
بودبیاذ ند استتادت بان فقو جاخ بیان معط واععابه ما البق و 
افلااك اهدي > وسد غراف علین تو رمتل وزکافعم دا سلر ی 
وا امس ناگی اند (لی‌ددیالکمالات !لا اه انه‌شجره 
#مالاغصات ستدليةالافنات دام شجها خوبهات امتاق مادسرعيتها الات 


۳ 

غیت التاق < ف هخ ضادة ورانا عة الاباب آتفواج وب شرالهامنبه آي 
تام دان اعلام ادات د اتن ل کیمیمه وال تا ۵ للا 
تانق بلس ایقا لاون تال نن چچ فتنرف رہ نهان طا 
خىم ماد ىمع ق اماو اتم مقاساة دی * ىسان الد 
لسع یه ورک بت اباد > انزلت عاو رة دعل یط الادقی از 
ANREP PETE‏ 

مطابتة مال فتن ام رانا بتكن اللوم العتلية » فن لري رزخ ط امغر 
SS ES‏ 
مها طالب آلمضانل ۶ ولا د فقا ت الح ترف لته لاله و یراد 
السن غل تطو نای و وور شای وضعات مواج جدی وت تارف عن خمد یکذ 
یذ ان اال اس ای تا کا سفق فامم داعشو بارهم 
ات نام شد ی ی وال مت مان من سنامبلخ ج اناسل 
اغ ىجىد یدالیم ۶ وم داف لین لیب 
لكك * تش آل ية ال ة اة وحم ةن جع شتا لکبال »ون 
الي هكلمت انت اذرضعت لوا فضال؟ الوا لاءل “ وألا الان تزآلدر - “یلک 
افتانمام" چو عام الادلون ومک لها “جاح داق۲ لین ومفصلها. استادافاشل 
دنام مه که امه هنیا ء » مالفالا ام "مان [لنداوی خت لا ل 
ام تب ینم «آچندین ها واسا یم ما 


تال ادن مسعود التو اڈ ین بتزں ہ الفا ٤‏ وتش رانا اذ الىز 


شا ماکان لادنضی ىچك یال اليه تلىك وامداد شنم امه وای 
میک اميل فندت مار امم اعقليه امه النای د مون ودن مون یمین الل 
مسایج اکال منوت ورات مه ش اطالیۃ نا الاج تہ اطع افارماف 
کہا یضرا فاح لک عل کی ندا یت را ی داسنا فآ مین بادی اهرما 
اال لت انا کلم م + یقت مت رند اد بت ی نهو اج 
کاخاق ا لجیتات اند » غلا اسف د تہ انول بان دہ وران باکت م هرقن 
ال دش لادج مج بت صدری + ود بعطته ازدی واخ مقر . 
مایت دافام ايري نداد ایتظ ری مد رفاد: ونی شلک 


شکل!و۲. بخش‌هایی از دیباچه کتاب تنقیح المناظر لذوی الابصار و البصائر تاليف كمال 


الدین فارسی (مأخذ: کمالالدین فارسی» بیتا). 


انیم 


۱۳۲ 


جایگاه دانشمندان ایران عصر ایلخانی در احیاء و پیشبرد علم مناظر ( نورشناخت) 


همجون» پدیدهُ بینایی» انعکاس و انعطاف (انکسار )» به‌ویژه تصور تساوی زاویه‌های تابش» انعکاس» 


انعطاف و نفوذ بوده است. وی در این باره آورده است: 


«...سرگردان شدم که این احکام از کجا گرفته شده است؛ پس براین مقد مه مدنی درنگ کردم و 
به آن پرداختم و احکامی دربارۂ ریت از طریق انعطاف به دست آوردم که تمامی آنها برخلاف امور 
محسوس می‌باشد. آنگاه بر حيرت من افزوده شد»(همان:۴). 


فارسی که پاسخ سرگردانی خویش را در کتاب المناظراقليدس نیافته بود ومباحث مطرح‌شده د رکتب 
هیأت را برای راه تحقیق در این مباحث کافی نمی‌دید سوّالات خویش را با استادش قطب‌الدین شیرازی 
مطرح کرد واستاد مطالعهٌ کتاب المناظرابن‌هیئم را به وی توصیه نمود. مطالعه کتاب ابن‌هیثم پایانی 
بود بر سرگردانی‌های فارسی» به طوری که در این باره می‌گوید: 


«از فواید و لطایف و عجایب مستند به تجارب صحیح و آزمایش‌های درست به‌دست‌آمده 
از آلات هندسی» رصدی و استدلال‌های برخوردار از مقدمات صادق که در آن یافتم سردی 
یقین بر دلم فرو ریخت. ا زآن کتاب معلوم شد که مقدمه انعطاف که از این کتاب نقل کرده‌اند 
دجار تحریف شده است؛ چراکه نتوانسته‌اند به حق واقع آن برسند و تحقیق مطلب هم مقصود 
آنها نبوده است» ( همان: ۴.۵). 


این ماجرا بیان‌کننده آن است که کارهای ابن‌هیثم درعلم مناظر آنجنان که باید درمیان دانشمندان مسلمان 
پس از وی مورد توجه نبوده و همان‌گونه که کمال‌الدین فارسی اشاره می‌کند مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته 
ومباحت بینایی و نورد رکتاب‌های مناظر و حکمت عصر فارسی از مفهوم واضحی برخوردار نبوده 
است. به همین جهت فارسی تصمیم می‌گیرد به دلیل ارزش بالای کتاب المناظرو متداول‌نمودن آن در میان 
پژوهندگان دانش نورشناخت و همچنین پاسخ به درخواست طالبان علم که از اطناب و پردامنه بودن این 
کتاب اظهار دلتنگی می‌کردند. به تنقیح» تفسیر تعدیل و اصلاح اثر ابن‌هیثم بپردازد (همان: ۵). حاصل 
تلاش وی دراین راستا که تنقیح المناظرلذوی الابصار و البصاثرنام گرفته» در هفت مقاله و براساس 
عنوان‌های کتاب المناظرابن‌هیثم تنظیم شده است.(شکل ۱ ۲و۳) 

و انعطاف ۳ مورد مطالعه و آزمایش قرار داده است. علاوه‌بر خلاصه و شرح انتقادی هفت مقاله کتاب 
المناظرابن‌هیشم وی یک خاتمه» یک ذیل و سه الحاق به کتاب اضافه کرده است. خاتمۀ کتاب 
شامل سه فصل دربارۂ شکست نور و حاصل تحقیقات شخص فارسی پیرامون این موضوع است که 
در واقع ادامهٌ فصل هفتم کتاب المناظرو تکمیل‌کنند؛ آن است. ذیل کتاب تنقیح المناظررساله‌ای است 


FF 
دوفصلنامة بنیان هنر‎ 


وافاش عون همه ولا انت نارا شدای من شا دادم وانت ننابمحهآنادلا 
فاد ات ژعصای وفلن ند احسن موا ی ول زل ضرق علط یو 
وید ذعلی ماو رٹ من رش د یدرد ا ماهزب مرچ ويدف یامن مه رن 
(فکمااحس اليه كان ملک اشغاله ليلد مها نليو وسا یمطارتله 
ىخان ىقى ممم لالد مین چ رچ ا ارتا 
حشقه لباب مناوت ادارشادالىلاكت اعم الاد مات لله 
دره من رش شوتق ورب مرب علل لاون رشق غ اکن بانیم 
زنط رتا ملاظ رمشعوفابت کف ه ادرال لص الصو رىخصی ص ابا لاطا لا 
کت اری‌آلبصات فا نا ن ود ء! برد او رع شالع عالت مهاب لا سای ۳ 
وقصورکناب الناظر لافلید ی عرییق ادایت ف کلم جن امک ومد 
نم ان آلغ لشن »علخ طوط متف فااصادفت سطاکوطآلااخکت 
حنه على ڭە لانت ام آنعاها[لصادهة ونفذت فښه عل مت الاشاق علیه فاخطفٹ خه 
علبمت‌آلاشکا س‌عنه دنت س لت اد زوایای‌نهاب(/ شا نوا انعا المعو 


وا رطاف کلھاہت اوہ وهن صویم ® مت 1 بد ‏ اه 
غتبرت ژص‌نالاکام نان مانها .که a‏ 
وشت چا ۳ 54 وک 
مادم تندعتالهاننمعت c8 j‏ 7 
نیا | مطاف بای Es.‏ 2 1 ۱ 
فسوی ادت فاج تةق ی ا 


وکیت المت ه وذکرت ینامهیم کب اقا نها وطآلیًااعا 
ف ببب الاشطاف تکیت الط اتید رخ وآل اح الورن ى نا عق ةكت 
ئة عروافة فالعا عاف مف چ وا ابال عن الوق د ینوا 
۴ یندرکن رای : آوان صباء علل نم 2 ذ للت الما کا ن ن اکا دابا وشیییه 
ابام د شاه اة ق مامه ممن خزاین [اکیت ار س کنا باشل 
۽ اا زاف شم انار لدی کب مین ففال همطل مرواولمولوکان منی‌طا 
الا فلاشتر 9 طلبه عن ساف اعدم حزمت راد کحم وښد 3 3 
چه . . ۱ نضرموخت مه کہا شعت من |مرصافعی 


شکل۲. بخش‌هایی از دیباچه كتاب تنقیح المناظر لذوی الابصار و البصائر تاليف كمال 
الدین فارسی (مأخذ: همان). 


NTE 


جایگاه دانشمندان ایران عصر ایلخانی در احیاء و پیشبرد علم مناظر ( نورشناخت) 


دربارهُ «هاله و رنگین‌کمان» که شامل مطالعاتی‌ست که بر متون گوناگون نظیر گزیده‌ای از کتاب شفاء 
ابن سینا پیرامون دو موضوع مورد بحث و متن دیگری از استادش قطب‌الدین شیرازی دربارۂ شکل‌گیری 
رنگ ها که در شرح کلیات قانون ابن‌سینا آمده است» تکیه دارد. به‌علاوه این بخش شامل بازنویسی دو اثر 
دیگر ابن‌هیثم یعنی مقالۀ فی قوس و قزح و مقالۀُ فی الکره المحرقه است. لواحق کتاب نیز شامل تحریر سه 
مقاله ابن‌هیشم است که عبارت اند از:۱. تحریر مقاله الاظلال ۲. تحریر المقاله صوره الکسوف ۳. تحریر مقاله فی 
الضوء (فارسی» خطی: ۶۰۷ ؛ نظیف» ۲۷۴:۱۹۵۸). 
بررسی مطالب تنقیح‌المناظر نشان می‌دهد این اثر به معنی ستتی کلمه» تفسیر نیست. بلکه بازبینی و 
تحدیدنظر در رسالۀ ابن‌هیئم است. در حقیقت فارسی تنها به بخش‌هایی از کتاب این‌هیثم اشاره می‌کند 
که از نظر او به توضیح» تکمیل یا اصلاح و گاه حتی تغییر نیاز دارند و یا مسئله‌ای را تحلیل و راه حل آن را 
ارائه می‌کند (جبار؛ ۱۳:۱۳۸۴). وی در ابتدا با انتقاد از سبک نگارش ابن‌هیثم در هر فصل, آن را گفتاری 
داستان‌گونه توصیف می‌کند که آغا آن را از انتهایش تمیز نمی‌توان داد؛ لذا برای روشن‌شدن مطلب با 
استفاده از بیان ریاضی و با روشی که در کتب هندسه معمول بوده» فصل‌های هر مقاله را با توجه به مسائل 
مطرح‌شده در آن فصل تقسیم‌بندی می‌کند و برای موضوعاتی که در این تقسیم بندی‌ها نمی‌گنجد. عنوانی 
اضافی و مناسب دیگری چون تمثیل تنبیه» حاصل و جزء آن در نظر می‌گیرد. به علاوه فارسی هر کجا که 
نیاز بوده با تلخیص مطالب زائد و اعتراض بر برخی مطالب ابن‌هیثم و یا با توضیحات مضاعف. به تفهیم 
بهتر مطالب می‌پردازد (فارسی» خطی» ۵.۶). روش او این‌گونه است که ذیل وازهُ «قال» خلاصه‌ای از گفتار 
ابن‌هیثم ر می‌آورد. سپس ذیل واه «اقول» به شرح و بازبینی مطالب ابن‌هیثم می‌پردازد و مباحث کتاب 
بدین شیوه و طریق تألیف شده است (ر.ک: فارسی» خطی). 
مطالعه و بررسی فارسی با روشی علمی و کاملاً جدی صورت گرفته و شگفت آور نیست که به کشف و 
اصلاح برخی از مباحث انجامیده باشد ( جبار» ۲۲:۱۳۸۴). وی در مورد هر یک از مسائل مورد مطالعةٌ خود 
ابتدا آراء ابن‌هیثم و دانشمندان دیگر را شرح داده و مورد نقد قرار می‌دهد» سپس به ار دیدگاه‌های خود 
می‌پردازد (ر.ک: فارسی. خطی). فارسی گاه از مقام یک شارح و منتقد فراتر رفته» به‌طوری که در تبیین 
برخی پدیده‌ها به شرح اثبات‌هاء توضیحات جدید و آزمایش‌های تکمیلی می‌پردازد و نظریات جدیدی 
در مباحث مختلف علم مناظر ارائه می‌دهد که پیش از او وحود نداشته است (نظیف. ۱۰۳۰۳:۱۹۵۸ ۲۷ 
:5 0,۱۹۹۶: ۷ ۶۶۹-۶۶). وی استفاده از عدسی‌های هذلولیگون را برای جلوگیری ا زکج‌راهی 
نوری خاطر نشان کرد. او شرحی در باب شکست نور می دهد که مستلزم شناخت مطالب ذیل است: 
سرعت نور محدود ولی بسیار زیاد است؛ البته جنان زیاد که اغلب بی‌نهایت تصور می‌شود. سرعت 
نور در محیط‌های مختلف» نسبت عکس با جگالی اپتیکی دارد که همان جگالی ماده نیست. مطلب 
دوم را می‌توان اشارهُ مبهم به نظریهُ موجی نور در برابر نظریۀ ذره‌ای دانست. فارسی اصل برهم‌نهش 
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نیروها را مورد استفاده قرار داد. استفاده از اتاق تاریک را که ابن‌هیثم آغاز کرده بود بسیار بهبود بخشید 
و ثابت کرد تصاویری که در محل تاریک به دست می‌آیند. مستقل از شکل روزنه‌ای است که نوراز آن 
می‌تابد و هرجند روزنه کوجک تر باشد» تصویر دقیق‌تر است و اینکه تصاویر و جهات معکوس می‌شوند. 
(سارتن» ۲۸۰۵/۳:۱۳۸۳). 

فارسی این فرضیه ابن‌هیثم را که نور از شیء تابنده یا روشن به سمت چشم حرکت می‌کند و همچنین 
خصوصیت برگشت پذیری شعاع نورانی منعکس شده یا شکسته شده به‌وسبلةً محیط های کم وبیش انکسار 
دهندة نورراتأييد می‌نماید. در مقابل» این نظریٌ ابن‌هیشم را که طبق آن افزایش اندازة زاویۀ انکسار 
کمتر از افزایش اندازۂ زاوی نقطۂ طلاقی است رد می‌کند و نیز نظرية او در مورد پیدایش رنگ‌ها به 
تناسب درجه ترکیب نور و تاریکی» یعنی در نتیجه انکسار و انعکاس را مردود می‌شمارد. وی انتقادها 
و اندیشه‌های نوین خود را در رد نظریات ابن‌هیشم گاه در توضیح این نظریه‌ها آورده است. به‌عنوان 
مثال در مورد نظریة انکسار و یکسانی مسیر شعاع نورانی با مسیر شیء پرتاب‌شده بر روی سطح مسطح 
در جهت‌های مختلف چنین گفته است: «اين نظریه ابن‌هیثم درباره علت انکساراست وب رکسی 
پوشیده نیست که این اظهارات چیزی جز بیاناتی بلیغ و توضیحاتی مجازی نیست». وی می‌افزاید 
«و حرکتی که در مورد نور شرح داده شد به مانند حرکت اصوات است و به حرکت اجسام شباهتی ندارد» 
(فارسی» ۳۷۴/۱:۱۳۴۸؛ جبان ۲۰.۲۱:۱۳۸۴). 

همجنین فارسی نخستین کسی است که به خطاهای دید مورد اشارهٌ ابن‌هیثم یک خطای دیگر افزوده 
وآن را (گسترش اثر» نامیده ویرای بررسی آن آزمایش‌های ساده‌ای پیشنهاد کرده است. او همین رویه ۳ 
دربارُ پدیدهُ رنگین‌کمان» مهم‌ترین مبحث نورشناختی که در آن به نتیجه رسیده» به کار برده است. وی در 
این مبحث نه تنها در مفهوم ست ارسطویی(تصور عملکرد ابر به صورت آینهةً مقعر) بلکه در اتخاذ روش 
آزمایشی(تعبیه کرهُ شیشه‌ای حاوی آب به‌عنوان نمونۀ قطرهُ باران در آسمان) تحول عمده‌ای پدید 
آورد. نوشته‌های فارسی پیرامون رنگین‌کمان متکی بر مطالعة متون دانشمندان سلف چون ابن‌سینا؛ ابن‌هیثم 
و قطب‌الدین شیرازی و همجنین نتایج تحقبقات سراسر بدیع و تازهُ شخص او است. پراساس تحقیقات 
و آزمایش‌های فارسی رنگین‌کمان در اثر شکست و انعکاس شعاع خورشید در قطره‌های ریز باران به وجود 
می‌آید. کمان داخلی حاصل دو انکسار و یک انعکاس میان این دو انکسار است. در حالی که کمان 
خارجی از دوانکسار و دوانعکاس به وحود می‌آید (حبارء ۴ )+ 

وی برای توجیه رنگین‌کمان» ابزاری تجربی را به کار گرفت که از یک اتاق تاریک تشکیل می‌ شد و 
سپس آن را کامل کرد؛ یعنی یک کره را داخل آن قرار داد بدان‌سان که اشعهٌ خورشید بتواند به آن بتابد. او با 
قراردادن جشمش در یک راستای معین» روی یک کمان دایرۀ توانست رنگ‌های رنگین کمان را مشاهده 
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بازتاب داخلی می‌کند و با تغییر چشمش توانست در راستای دیگرء رنگین‌کمان دیگری را ببیند که 

رنگ‌های آن درخشش کمتری داشت و توزیع رنگ‌های آن وارونه رنگ‌های قبلی بود. این پدیده بر دو 
بازتاب داخلی دلالت می‌کرد (مت ۶۶۸:۵:۱۹۹۶,/۹25۳60:۵۳:۱۳۸۴). تعریف فارسی از رنگ ها نیز با 

تعریف دانشمندان پیش از وی تفاوت اساسی دارد. او پدیدآمدن رنگ‌ها را نه حاصل ترکیب نور و تاریکی 
که حاصل پدیده انکسار می‌دانست. فارسی برای توضیح رنگ‌های رنگین‌کمان از یک استنباط تجربی 

استفاده کرد. او تعداد رنگ و کمان را به مکان تصویر(مکان مخروط های گسلنده) و همجنین شدت نور 
وابسته می‌دانست. بر این اساس انطباق یا نزدیکی دو یا چند تصویر روی هم رنگ‌ها را به‌وجود می‌آورد. 

به‌عنوان مثال رنگ آبی از نزدیکی دو تصویر و زرد از انطباق دو تصویر و قرمز در لبه‌های دسته نور مشاهده 

می‌شود. حاصل تحقیقات فارسی بیانگ رآن بود که می‌توان توسط نور هندسی» مکتب فيزيك سنّتی مربوط 

به رنگ‌ها را اصلاح و با تجربه ساژگار کرد (مت» ۵۴:۱۳۸۴). 

نظري4 فارسی دربارهٌ رنگین‌کمان مشابه دانشمند معاصرش در غرب لاتین» دیتریش فرایبرگ 

(۱۲۶۰۱۳۲۸م/۶۵۹۰۷۲۸ه.ق) ولی از آن بهتر است(سارتن» ۲۸۰۵/۳:۱۳۸۳). توضیحات فرایبرگ حدود 

سال۱۳۰۵م/۷۰۵ ه.ق» یعنی در همان سالی که فارسی نیز نتایج تحقیقاتش را منتش رکرده بود ارائه شد. یعنی 

در این تاریخ همزمان توضیح هندسی رنگین‌کمان در سرزمین‌های اسلامی ولاتینی کامل شد. اگرچه این 

دو دانشمند هیچ‌گونه ارتباطی با هم نداشتند اما هر دو برروی یک شالوده یعنی عمدتاً رسطو و ابن‌هیثم 

کار می‌کردند. با این تفاوت که در آن عصر تحقیقات علمی در سرزمین‌های اسلامی در محافل غیرمذهبی 

صورت می‌گرفت در حالی که در سرزمین‌های لاتين تحت سیطره مسیحیت بودا (مت» ۶۳:۱۳۸۴). 

علاوه‌بر یافته‌های علمی کمال‌الدین فارسی در علم مناظر عواملی چند سبب شده است که کتاب 

تنقیح المناظریکی از مهم‌ترین آثار علمی در تاریخ علم جهان اسلام به شمار آید. سرگردانی کمال‌الدین 
فارسی در رسیدن به پاسخ سوالات خویش پیرامون انعطاف و شکست نور نشان می‌دهد پس از ابن‌هیثم 

در تمدن اسلامی کمتر به علم مناظر توجه شده است و دستاوردهای ارزشمند وی به‌طور شایسته مورد توجه 

و بررسی قرار نگرفته است؛ در صورتی که ترجم لاتین المناظربه غرب راه یافت و آثار مفیدی بر جای نهاد 

(میه‌لی ۲۳۵:۱۳۷۱؛ سارتنء ۳:۱۳۸۳:۲۱۷۰). در جنین شرایطی که اثر ارزشمند ابن‌هینم دچار انزوا و 
فراموشی شده بود. کمال‌الدین فارسی با اصلاح و تعدیل و تسهیل آن برای طلاب علم سبب گردید تایک 

بار دیگر دستاوردهای ابن‌هیثم در کانون توجه دانشمندان مسلمان قرا ر گیرد. تنقیح المناظربه سب انتشار 
بسیا رکم کتاب المناظردر قلمرو اسلامی (موالدی» ۸:۱۴۲۱؛جبا ۴ برخلاف اروپای قرون وسطی 
در این منطقه و به‌ویژه ایران عصر ایلخانی توانسته تا حدودی جانشین کتاب المناظرشود. از سوی دیگر 
۱ بهنظر می‌رسد که مت در تشریح دستاوردهای علمی مشابه کمال‌الدین فارسی و فرایبرگ دربارة پدیدة رنگین‌کمان تعلق خاطر بیشتری به دانشمند غربی داشته است؛ به 


این صورت که آزمایشات تجربی کمال‌الدین فارسی را به شکل اجمالی توضیح می‌دهد. حال آنکه آزمایشات مشابه را که توسط فرایبرگ انجام شده است. با تفصیل بیشتری 


شرح داده است (ر.ک: مت ۴۷-۷۰:۱۳۸۴) 
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فارسی تنقیح خویش را به شرح کتاب المناظر محد ود نساخت. بلکه تعداد دیگری ا زآثارابن‌هيثم را بررسی 
کرده» که این امر موجب حفظ آن متن‌ها و یا کمک به تصحیح آنها شده است (سارتن» ۱۳۸۳: ۲۸۰۶/۳). 

دربارهٌ روش خاص فارسی» همه متخصصان تاریخ نورشناسی تا کید می‌کنند که روش کارآمد وی 
به‌گونه‌ای به تلاش‌های مضاعف ابن‌هیشم در زمینۀ ریاضی و آزمایش‌های وی مرتبط بوده است» لیکن 
فارسی به کارهای مبتکرانه‌ای در زمینه تجربه و آزمون دست زد. وی برای تبیین و توضیح عقاید خود 
به‌مثابه بخشی از روش‌های اثبات» به آزمایش متوسل می شود» اما ابن‌هیثم از سرهم‌کردن(مونتاژ ) وسایلی 
سود برد که به او اجازه می‌داد کنترل فنی راهکارهای هندسی را تضمین کند. فارسی شباهت‌های ویژه را 
در یکی دانستن بازتاب و شکست نور به یک رفتار متحرک که حرکات آن از پیش به صورت ریاضی‌وار 
تعیین شده است مربوط دانست و به این دو مفهوم تجربی: یک جنب دیگر اضافه کرد. او یک جسم 
طبیعی مثل ذرات باران را که به صورت مجزا نمی‌توانست مورد مطالعه قرار دهد با یک جسم ساخته شده 
شبیه به آن جایگزین کرد و مدلی مشابه» یعنی گره پر از آب را ساخت و با شباهت‌های برقرارشده 
بین آنها یک مدل ریاضی ارائه داد (مت. ۵۵:۱۳۸۴). از دیگر جنبه‌های مهم کتاب تنقیح المناظر 
گستردگی دامن موضوعی علم مناظر در آن است. به‌عنوان مثال» فارسی در مبحث رؤیت» بنا بر ضرورت 
به مباحثی چون نو سایه تاریکی» مرئٌی و نامری‌بودن و شعاع‌های مربوطه پرداخته است (ر.ک: فارسی» 
خطی» همو ۱۳۴۸). اما مهم‌ترین امتیاز کتاب تنقیح المناظرموضوع کتاب و نحوهةٌ خوب ارائه و تحلیل 
مسائل مورد بررسی است. تمامی این عناصر توجه خوانندگان ناآشنا را به نورشناسی جلب می‌کند و به همین 
دلیل است که فارسی خلاصه‌ای از این اثر را به‌گونه‌ای که برای دانشجویان قابل فهم‌تر باشد به رشتهُ تحریر 
درآورد (حبان ۱۳:۱۳۸۴). 

تلخیص کمال‌الدین فارسی از کتاب تنقیح المناظر که کتاب البصائر فى علم مناظریا البصاثرفی 
الختصارتنقیح المناظرنام گرفته» در واقع کتاب درسی نورشناسی است که در سال ۷۰۸ ه.ق: برای تدریس 
در مراک آموزشی فراهم شده بود. بنا بر گفتة فارسی پس از آنکه تألیف کتاب تنقیح المناظر اتمام یافته و 
نسخه آن به نظر استادش صاعدبن محمد ترکستانی رسید. وی از فارسی می خواهد که برای سهولت فهم 
طلاب «مقاصد» علم مناظر را از« ما خذ» تجرید نماید که نتیجه آن کتاب البصاترفی الختصارتنقیح المناظرشد. 
محتوای کتاب البصائر به مانند کتاب تنقیح المناظراست. جز آنکه این کتاب تصحیح و مختصرشد ۂ کتاب 
اخیر بوده و برای تسهیل استفادهُ دانشجویان براهین و اثبات‌های موجود در تنقیح المناظر از آن حذف 
شده است. همجنین یافته‌های فارسی در مباحثی جون رنگین‌کمان, هاله. نو سایه و غیره بدان افزوده 
شده است. کتاب در دو قسم ویک خاتمه تنظیم شده است؛ قسم اول در« مبادی» است که ازیک 
بخش تحت عنوان «مصادرات» و سه فصل تشکیل شده است. بخش مصادرات به تعاریف و بدیهیات 
خاص علم مناظر اختصاص دارد و در فصول سه‌گانه به مواردی چون ویژگی‌های نور مستقیم؛ انعکاس 
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کم کے 
رم ی 


شکل۴. دیباجه کتاب البصائر فی ای زک ک اع اغلا بر رام انان ڪا خان 
العلم المناظر (مأخذ: کمال‌الدین انان کر رل اک ار زیی 
فازسی؛ ۳۳۹۹): ندیه ای ال الم عا رر ۸ 


واچڪابہ ال رم اد عش + ولحل ما حزالنژژ 
۱ عابام الیل 4 بت موی رو ا 
7 ات ورس موز بو اعرّناجتریعاخااضه إلا 
a‏ المتیں؛ راتع یج مرو | زر ولا ان 
سس اوم جس الم اف : رای رال چا الادوالرن 
ی 5 صاع دی ررحت (لمقذری | مرک ای ناه 77 
e‏ فضال عا لحت :ہلا لے تضصچم انار و الان رخا ې 
2 ار ّ خر را جلف رو تفا علط راطالا رادزان نورد. 
0 یه رنضړر: قن ور ذال انچب عا له ارتضاما' نوتف 
م رازم "اشار ال واماد ن از 
شاج انان عر ھا تمپااعا انب فا مت ما 
دام الصوابد رزوت مات )ایلارتسا 
رشن لن تی زلم باب اش ال رالات رال 
ان 


9 


و ویرژگی‌های آن و انعطاف و ویرّگی‌های آن پرداخته شده است. قسم دوم کتاب نیز «مطالب» می‌باشد 
وازیک مقدمه, جهار مقصد ویک خاتمه تشکیل شده که در آن از مباحث مختلف نورشناسی نظیرء 
کیفیت بینایی» بیان آموزه‌های مختلف پیرامون بینایی؛ تمیز خطوط شعاع. کیفیت ادراک و اقسام آن» 
انواع خطاهای دید. رنگین‌کمان, هاله و جزء آن بحث شده است (موالدی, ۷.۲۱:۱۴۲۱) (شکل ۴). 
از دیگر آثار نورشناسی که تحت تأثیر تنقیح المناظر نوشته شده می‌توان به کتاب نور حدقه الابصار و 
نور حدیقه الانظاراز تقی‌الدین راصد ٩۳۲.۹۹۳(‏ ه.ق) دانشمند دربارعثمانی؛ و کتاب صیاء البصایر فی 
المرایا والمناظراز محمدکريم بن ابراهیم کرمانی(۱۲۲۵.۱۲۸۸ ه.ق) درعهد قاجاراشاره نمود که بیانگر نفوذ 
تألیف کمال‌الدین فارسی در خارج از قلمرو ایلخانی و ادوار پس از آن است. با وجود این ابداعات سرشار 
فارسی پس از دور ایلخانی دیگر در کانون‌های علمی جهان اسلام تداوم پیدا نکرد و لذا در کشورهای 
لاتین هم شناخته نشد (مت» ۰)۵۵:۱۳۸۴ 


۱۳۹ 
دوفصلنامةً بنیان هنر 


تازگی و اصالت تحقیقات فارسی در شاخه‌های مختلف علم مناظر آگر چه موید خصوصیات 
استثنائی این دانشمند است. لیکن فارسی هر جند مستعد» بدون وجود عواملی مساعد نمی‌توانسته به 
شکوفایی برسد. از جملاٌ این عوامل» وجود مدرسانی کارآمد در زادگاه او بود و عامل دیگر وجود استادان 
کارآزموده در شهرهایی بود که او در آنها به تحصیل پرداخته است. این موضوع گواهی است بر وجود 
جوامع علمی به نسبت مهم در نواحی مختلف ایران عصر ایلخانی که اعضای آن با یکدیگر در تعامل 
بودند. از این‌رو می‌توان گفت محیط علمی تبری ز که در دورۂ ایلخانی از قطب‌های زندهُ علمی به شمار 
می‌رفت فارسی را به علومی مانند نورشناسی و مطالعهٌ کتاب المناظر ابن‌هیشم علاقه‌مند کرد. مطالعه‌ای 
که با روشی کاملاً علمی صورت گرفت و به کشف و اصلاح مباحثی مهم از جمله رنگین‌کمان منجر 
شد (جبار ۳,۲۴:۱۳۸۴). 


۳- نتیجه 
در پی تحول نظام فکری ناشی از روی‌کارآمدن ایلخانان و اقداماتی که پیشگامان این تحول در خصوص 
علم و آموزش انجام دادند, بار دیگر علوم عقلی و دقیقه مورد توجه محافل علمی و دانشمندان فعال در 
قلمرو سیاسی این دوره قرار گرفت. از جمله این علوم می‌توان به علم نورشناخت اشاره کرد که پس از 
دستاوردهای قابل توجه ابن‌هیثم در قرون چهارم و پنجم هجری‌قمری رو به فراموشی نهاده بود. خواجه 
نصیرالدین طوسی از نخستین دانشمندان عصر ایلخانی بود که بار دیگر علم نورشناخت را مورد توجه قرار 
داد و به مطالعه تألیفات ابن‌هیثم در این زمینه پرداخت. پس از وی شاگردش, قطب‌الدین شیرازی» راه 
استاد خویش را ادامه داد. اگرجه فعالیت این دانشمندان به یافته‌های نوين در علم نورشناخت منجر 
نشد اما موجبات توجه و اهتمام دوباره بدین علم را در تمدن اسلامی فراهم آورد و دانشمند بزرگی همچون 
کمال‌الدین فارسی را به مطالعه و پژوهش در علم نورشناخت ترغیب نمود که حاصل آن یافته‌های جدید در 
علم نورشناخت براساس آزمایش و تجربه بود که در آثار مختلف فارسی به ویژه کتاب ارزشمند تنقیح المناظر 
لذوی الابصار و البصائر تبلوریافته است. 

علاوه‌بر اهمیت یافته‌های علمی کمال‌الدین فارسی در زمینۀ نورشناخت آنجه اهمیت 
آثار و فعالیت‌های او را در این زمینه دوچندان کرده است. تسهیل مطالب علمی مربوط به این 
علم در قالب کتب درسی برای فهم بهتر طلاب علم در مراک ز آموزشی بوده است که در توجه 
دوبارهٌ دانشمندان قلمرو اسلامی به علم نورشناخت و حفظ دستاوردهای علمی دانشمندان پیشین 
همچون ابن‌هیشم اثرگذار بوده است. 


۱۴۳۰ 
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